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امیرسرتیپاصلانزاده،فرماندهوقتژاندارمریکرمانشاه

بودهکهبهطوردقیقدرجریانجزئیترینتحرکاتارتش

عراقومنافقینبرایحملهبهمرزهایکشورمانپساز

پذیرشقطعنامه598قرارداشتهاست.

اوازنزدیکباچهرههاییهمچونحسنیسعدیوشهید

صیادشیرازیدرارتباطبودهومنطقهتحتامرخودرا

باحداقلامکاناتازسقوطحتمینجاتدادهاست.او

درعینحالمعتقداستاگرپنجدرصدازامکاناتمرصاد

درمنطقهبالاطاقاستفادهمیشد،اصلامرصادیبهوجود

نمیآمد.مشروحخاطراتامیرسرتیپاصلانزادهدر

ادامهآمدهاست:

در بیان خاطرات سعی می کنم صرفا اتفاقاتی را که خودم 

به عینه دیدم مطرح کنم. درباره این سوال که برخی می گویند 

آیا می شد عملیات مرصاد به وجود نیاید؟ باید بگویم بله، اگر 

پنج درصد از امکاناتی که در مرصاد استفاده  شد درمنطقه 

بالاطاق استفاده می شد، اصلا مرصادی به وجود نمی آمد. 

گردان قصرشیرین یکی از گردان های تابع ناحیه کرمانشاه 

بود، این گردان با سه گروهان سومار، نفت شهر و گرده نو 

در منطقه ای در دشت ذهاب مستقر بودند و خطی به طول 

چهارکیلومتر به گردان ما داده بودند. 

 دشت ذهاب یک منطقه صاف و کویری روبه روی ارتفاعات 

تنگه رستم بود و پشت سر ارتفاعات دیگری بود که نیروهای 

خودمان مستقر بودند و روبه رو هم عراق مستقر بود. واحد ما 

هم که تحت کنترل عملیاتی تیپ ۴ از لشکر ۸۱ زرهی بود، 

در وسط قرار داشت. 

مادردر21تیر1367ازعملیاتمنافقینباخبرشدیم

در 2۱تیر۱367 اطلاعات به ما خبر داد که منافقین به استعداد 

3000 نفر تحت کنترل یا پشتیبانی سپاه یکم ارتش عراق 

می خواهند عملیاتی درمنطقه کرمانشاه یا قصرشیرین و 

سرپل ذهاب انجام دهند، ما نیز عین این خبر را منتقل کردیم 

و گفتیم باید فکری کنیم. 

25تیر۱367 معاون عملیاتی ژاندارمری به ناحیه آمد و ما 

به  اتفاق رفتیم تا ببینیم واحدهای ما در دشت ذهاب چه کار 

می کنند، تا به منطقه رسیدیم، دیدیم خاکریزهای جدیدی 

زدند. گفتیم چه خبر شده و خاکریز جدید آن هم در 25تیر67 

برای چیست؟ من با معاون عملیاتی صحبت کردم، گفت 

اتفاقاتی دارد می افتد، اجازه دهید ما به تیپ برویم، ببینیم 

مساله چیست.  ما به ستاد تیپ رفتیم و آن زمان امیر سماواتی و 

بنده سرهنگ بودیم. به آنها گفتیم این خاکریزها برای چیست؟ 

اگر می خواهید کاری کنید، بگویید ما هم درجریان قرار بگیریم. 

گفتند، مشکلی نیست. من به جناب سرهنگ موسوی گفتم 

این مساله را پیگیری کن و من را درجریان بگذار. 

درکنار این اتفاق در 27تیر67 قطعنامه 59۸ پذیرفته شد و 

وقتی اعلام شد از مسئولان ارتش برخی در منطقه صحبت هایی 

کردند و آن موقع قضیه دو سوم مطرح بود. 

 یعنی دوسوم نیروها عقب بیایند و یک سوم در خاکریزهای 

جدید مستقر شوند. جناب سرگرد موسوی به من اطلاع دادند 

و من گفتم برو ببین جریان دوسوم چیست و اینها چه کار 

می خواهند بکنند. 

ارتشعراق3۰تیر67قصرشیرینواطرافسرپلذهاب

راتصرفکرد

واحدهای ما آنجا در بدجایی مستقر بودند، یعنی بعد از 

چندروز در 30تیر67 ارتش عراق به ما تک زد و قصرشیرین و 

اطراف سرپل ذهاب را تصرف کرد. ما عینا این مطلب را منعکس 

کردیم، بعدا موسوی به من اطلاع داد که ارتش عراق درسطح 

منطقه شروع به جمع آوری موانع فیزیکی اعم از سیم خاردار، 

مین و... کرده است و دارد همه را جمع می کند و این یعنی 

آماده حمله است. 

عصر 30تیر آقای موسوی به من اطلاع داد درگیری اینجا شدید 

است و وقتی وی با فرمانده تیپ صحبت کرده بود، به او گفته 

بودند واحدهای شما از 2۸تیر شروع به عقب نشینی کرده اند و 

اگر قرار است عقب نشینی شود ما هم باید درجریان قرار بگیریم. 

 به ایشان گفته شده بود برای شما یک فکرهایی داریم، لذا 

3۱تیر ساعت 6 دومین حمله سراسری عراق درمنطقه شروع 

شد. آن زمان من نیز در ناحیه بودم. 

 موسوی به من اطلاع داد عراق صبح ساعت 6 حمله و تقریبا 

قصرشیرین و سرپل ذهاب را تصرف و آنها سقوط کرده اند. 

پیشازمرصادهمهازاسلامآبادبهسمتکرمانشاه

میرفتندوقیامتیبود

من وسایلم را جمع کردم و سوار ماشین شدم که به سمت 

بالاطاق بروم؛ چهار یا پنج کیلومتر از شهر خارج شده بودیم که 

دیدم جاده قفل و یکطرفه شده است، یعنی همه از اسلام آباد 

به سمت کرمانشاه می رفتند و قیامتی بود. 

من نتوانستم جلو بروم و به راننده گفتم در حاشیه جاده حرکت 

کنیم تا ببینیم چه خبر است. با همان وضعیت بعد از 5، 6 

ساعت به اسلام آباد رسیدم و به فرماندهی گروهان رفتم تا آنها 

را توجیه کنم و سپس به سمت بالاطاق حرکت کردم. 

در بین اسلام آباد و کرند آقای موسوی را دیدم که خودش و 

فرمانده خونی بودند. آن خطی که آسیب دیده بود، همان 

خطی بود که در دشت ذهاب مستقر شده بود واین خط برش 

خورده بود که ناچار شدیم آنجا را سروسامان دهیم. 

وقتی با موسوی صحبت کردم دیدم هیچ کس در منطقه نیست 

و به عبارتی ارشدترین فرد در منطقه بنده بودم. 

عـراق هـم شـدیدا حملـه هوایـی کـرده بـود، به طوری کـه 

تمـام جاده هـای مـا را از اسـلام آباد بـه ایـلام و از اسـلام آباد 

بـه بالاطـاق مـی زد. 

بینمحوراسلامآبادوایلامجنایتهایبسیاری

اتفاقافتاد

 من زیر این بمباران صحنه ای دیدم که هیچ وقت یادم نمی رود. 

آقایی تراکتوری داشت که یک یدک کش پشتش بود؛ یک 

بمب آتش زا زده بودند و ایشان با بچه در آغوشش در کنار 

جاده سوخته بود. 

 بین محور اسلام آباد و ایلام جنایت های بسیاری اتفاق افتاد، 

به هرحال من با بدبختی خودم را بعد از چندساعت به قلاجه 

رساندم و پرسان پرسان تیمسار حسنی سعدی را پیدا کردم. 

گفتمبرایحفظمنطقهپشتیبانیمیخواهم،اماکل

سلاحنیمهسنگینمنیکتفنگ1۰6است

بنده رفتم خودم را معرفی کردم و گفتم من فرمانده ناحیه 

کرمانشاه هستم و واحد من به هم ریخته است، چه کار کنیم. 

گفت که شما الان کجا مستقر هستید؟ گفتم قلاجه. گفت 

می توانی منطقه را برای من حفظ کنی. گفتم من پشتیبانی 

می خواهم، اما کل سلاح نیمه سنگین من یک تفنگ ۱06 

است والسلام!

 ما بقی در خط از بین رفته بود و دو، سه تا هم آر پی جی داشتم، 

لذا گفتم می ایستم و منطقه را حفظ و افتخار هم می کنم. 

گفت چه می خواهی؟ گفتم کاتیوشا، تانک و پشتیبانی توپخانه 

و دیده بان که آنجا مستقر شود نیاز داریم؛ یک نفر را صدا کرد و 

گفت هرچه آقای اصلان زاده می خواهد بدهید. 

به من گفت که قرارگاه چه شد؟ گفتم سقوط کرده است، پرسید 

لشکر فلان چه شد؟ گفتم سقوط کرده است. پرسید تیپ فلان 

چه شد؟ گفتم سقوط کرده. گفت پس چه کسی مانده است؟ 

گفتم یک ستاد گردان ژاندارمری مانده و نیم بند پادگان ابوذر. 

اتفاقا همان شب پادگان ابوذر هم سقوط کرد و شب به ما گفتند 

که تانک های عراقی داخل پادگان مانور می کنند و سه روز بعد 

سه تانک به ما دادند. 

به هرحال روز اول گذشت. روز دوم ما دیدیم که ستاد گردان 

وسایل مخابراتی تجهیزات دارد، لذا با پلیس راه صحبت کردم 

و گفتم همه اینها را تخلیه کن. 

 آن تعدادی نیرو می خواهید که بتواند یک ماه مقاومت کند 

بردارید و بقیه وسایل مخصوصا وسایل مخابراتی و بیسیم را 

تخلیه کنید. تعدادی را به چهارزبر منتقل کردند و تعدادی را 

هم به کرمانشاه منتقل شدند. ما شب ها که در ستاد گردان 

در بالاطاق بودیم، جناب سماواتی و بعضی از بچه ها هم 

می آمدند. حاج آقا رحیمی روحانی ما بود که او هم تشریف 

می آورد و آنجا صحبت می کردند و بررسی می کردیم که چه 

کار کنیم. 

آخرین خبری هم که ما داشتیم این بود که ارتش عراق به 

قصر شیرین سرپل ذهاب رسیده و نشسته بود و منافقین در 

خانقین بودند. به ما خبر دادند منافقین در خانقین هستند. 

من به آقای سماواتی گفتم تا آنجا که یادم است این گردنه را 

مین گذاری کردند. آتشی بزنیم که جاده بسته شود و کسی 

نتواند نفوذ کند. 

ما یکی، دو روز آنجا بودیم تا اینکه روز سوم یعنی 3۱تیر 

رسید؛ من نزد امیر حسنی رفته بودم و روز دوم به ما سه تانک 

داده بودند. 

نیرویاطلاعاتماگفتارتشعراقمیخواهد

عقبنشینیکندکهمنافقینحملهکنند

البته یک تفنگ ۱06 هم داشتیم که مستقر کرده بودیم 

مسلط به جاده باشد. من روز سوم صبح به سرپل ذهاب رفتم 

تا سر بزنم، دیدم که توپخانه زدند. اصلا اجازه ندادند ما جلو 

برویم. برگشتیم در همین حین یک ماشین عراقی آمد، لذا 

ما هم دو اکیپ برای بررسی اطلاعات فرستادیم که وقتی 

آمد، گفت ارتش عراق می خواهد عقب نشینی کند. بعدا آن 

یکی گفت نه منافقین می خواهند حمله کنند. گفتم این دو 

جور درنمی آید. ارتش عراق می خواهد عقب نشینی کند که 

منافقین حمله کنند؟

ساعت دو بود دقیقا یادم هست که مشروح اخبار را گوش کردم، 

وضو گرفتم و نماز را شروع کردم. دو رکعت اول را خواندم، اما 

نماز دوم را به قنوت رسیدم که شروع به زدن توپخانه کردند. 

پیشازمرصادارتشعراق3۰دقیقهآتشتهیهزد

به هرصورتی بود آن رکعت را تمام کردم و گفتند که ارتش 

عراق آتش به اختیار دارد، عقب نشینی می کند. دیدم نه این 

نمی تواند آتش عقب نشینی باشد. این آتش تهیه است که 

دارد روی سر ما می ریزد. در جنگ های بزرگ ۱0 دقیقه آتش 

تهیه می ریزند، ولی در آنجا ارتش عراق 30 دقیقه آتش تهیه 

زد. خدا شاهد است اجازه ندادند یک نفر از سنگر بیرون بیاید. 

وقتی آتش تهیه تمام شد، من از سنگر پایین آمدم. به راننده 

تانک ارتش گفتم حواست جمع باشد، منافقین از شب قبل 

در ارتفاعات ما نفوذ کرده بودند، یعنی از بالاطاق نفوذ بود تا 

آن طرف کرند و در این ارتفاعات دوشکا مستقر کرده بودند. 

یعنی ظرف یکی، دو روز قبل از اینکه منافقین حمله کنند، 

تمام ارتفاعات مشرف به جاده دست منافقین بود و درحقیقت 

ما سه روز در محاصره بودیم. من دیدم دو تانک بالا می آیند. 

پشت سر آن دیدم که اولین دجله منافقین پیدا شد. من به 

تیرانداز که گروهبانی بود، گفتم اولین ماشینی که خواست 

بیاید بالا بزن. می توانی بزنی؟ گفت خیالت راحت باشد 

پدرشان را درمی آورم. 

هلیکوپترهایعراقیمنافقینراتاکِرنداسکورت

کردند

این طرف را نگاه کردم، دیدم حدود 20 تا 25 هلی کوپتر توپدار 

غزال که برای فرانسوی ها بود، قرار داشت که آتش حین تک  

آنها از همین هلی کوپترها بود. آمدند دور گردان را گرفتند و 

به کسی اجازه ندادند از سنگر بیرون بیاید. این راننده، تانک را 

روشن کرد، حرکت کرد تانک را هم زدند، یعنی نمی گذاشتند 

هیچ جنبنده ای در گردان از این 20، 30 نفری که بودیم تکان 

بخوریم. این هلی کوپترها منافقین را تا کرند اسکورت کردند. 

طرح اصلی این بود که ارتش عراق بیاید این مناطق را بگیرد 

تا منافقین مستقر شوند و بعد حمله کنند. همین کار را هم 

کردند. گردان ما درست جایی بود که جاده از وسط گردان رد 

می شد. بچه ها آمدند تیراندازی کردند، ولی وجدانا به کسی 

اجازه نفس کشیدن ندادند. 

منافقینکاریباگرداننداشتند،فقطهدفشان

اینبودکهسریعبهکرمانشاهبرسند

هلی کوپترهای فرانسوی و میگ های شوروی اجازه ندادند 

ما30، ۴0 نفر تکان بخوریم و کاری هم با گردان نداشتند 

فقط هدف شان این بود که سریع حرکت کنند و خودشان 

را به کرمانشاه برسانند، زیرا قرارشان این بوده که عصر در 

کرمانشاه باشند. 

جلوتر یک درگیری در کرند به وجود آمد و مطلب دیگر که 

دست وبال ما را بسته بود، تنها ارتش عراق و منافقین نبود، 

بلکه مردم داخل آنها بودند، یعنی ماشین که حرکت می کرد 

یک گاری، یک عده منافقین و یک پیکان و یک بنز بود. 

منافقیندراسلامآبادقتلعامکردند

آنها به کسی اجازه نمی دادند که دست به کاری بزند، ستونی 

راه افتاده بود. ستون آمد تا به کرند رسید، منافقین آنها را تا 

کرند پشتیبانی کردند و بعدا برگشتند. بین کرند و اسلام آباد 

پادگان الله اکبر ارتش بود. من رفتم و آن پادگان را دیدم؛ 

منافقین در اسلام آباد قتل عام کردند و اصلا معلوم نبود و 

اسم کسی را نمی پرسیدند و هرکسی لباس نظامی داشت، 

کارش تمام بود. 

یکچوپان

خودشان پیراهن مشکی با بازو بند بسته بودند و همدیگر 

را می شناختند و بقیه را قتل عام می کردند. منافقین شهر را 

به هم ریختند و حرکت کردند و در چهارزبر جاده بسته شد؛ من 

همیشه می گویم اگر این واحد را دست یک چوپان می دادند 

بهتر از اینها می توانست هدایت کند. 

به هرحـال مـا بـا بدبختـی سـاعت ۴ صبـح خودمـان را بـه 

کرمانشـاه رسـاندیم و خدمـت اسـتاندار آقـای نیکویـی رفتیـم 

که گفتند در قرارگاه نجف جلسـه اسـت.   امیر صیادشـیرازی 

هـم تشـریف آوردنـد و آنجـا جلسـه برگـزار شـد و به هرحـال آن 

عملیاتـی کـه بایـد بـا کبـرا و F۴ انجام می شـد، صـورت گرفت 

و از فـردای آن مـا بـه اسـتعداد یـک گردان نیرو برای پاکسـازی 

منطقـه وارد کردیـم؛ البتـه از کمیتـه و ارتـش و سـپاه هم بودند 

و یـک سـتاد دیگـر نیز تشـکیل شـد. 

سـردارمرادپیری،عضوهیاتعلمیدانشـگاهامامحسین)ع(وفرمانده

بخشـیازنیروهـایعملکننـدهدرعملیاتمرصاداسـت.خاطراتوی

ازحضوردرعملیاتمرصادشـنیدنیاسـت.

در اول مرداد عراق در جنوب یک حمله به ما کرد. یگان های سپاه در شلمچه، 

کوشـک، طلاییـه و ارتـش در قسـمت فکـه و عین الخـوش بود. همزمـان هم به 

یگان هـای سـپاه حملـه کـرد هـم بـه یگان های ارتـش. عراق دو هدف داشـت. 

مـا تـا آن مقطـع چیـزی حـدود 70 هـزار اسـیر از عـراق گرفته بودیـم. عراقی ها 

حـدود 20 هـزار اسـیر از مـا گرفتـه بودنـد، لـذا عراقی هـا به دنبـال ایـن بودنـد 

کـه یـک تعـادل نسـبی در بیـن اسـرا برقـرار کننـد، به همین دلیـل وقتـی مـا 

قطعنامه را پذیرفتیم، جبهه ها خیلی شـل شـد و همه گفتند جنگ تمام شـد.

عراق از این فرصت استفاده کرد و در جنوب ابتدا یک حمله وسیع و سراسری 

علیه ما انجام داد. آن موقع ما در دافوس )دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه( 

بودیـم. فرمانـده کل سـپاه دسـتور داد تمـام مراکـز آموزشـی ازجملـه دافـوس 

تعطیـل شـود. دانشـجوها را تعطیـل کردیـم و هرکسـی بـه یگان هـای خودش 

رفت. تمامی اساتید و کارکنان و حتی سربازان مان را هم تلفن کردیم که همه 

را تعطیـل کنیـد و بـه جنـوب بیاوریـد. جمعیت ما در آن موقـع نزدیک به 300، 

۴00 نفـر بـا سـربازان مان می شـد. بالطبـع مراکـز آموزشـی سـپاه هـم تعطیل 

شـد و قـرار شـد بچه هـا بـه یکـی از یگان هـای سـپاه در جنـوب ملحـق شـوند. 

درگیر جنگ شـدیم؛ یعنی عراق که حمله کرد، بلافاصله ما هم حمله کردیم.

برعکسادعاهابرایپذیرشقطعنامه/ازعراقاسیرهمگرفتیم

قبل از پذیرش قطعنامه می گفتند مردم خسـته شـده اند و از جنگ پشـتیبانی 

نمی کننـد؛ امـا زمانـی کـه عـراق دوبـاره بـه مـا حملـه کـرد، دیدیـم که مـردم با 

بلندگـو در خیابان هـا فراخـوان عمومـی برای جنـگ می زدند.

صحنـه عجیبـی بـود. مـردم سـوار کامیون هـا و ماشـین های شخصی شـان 

دوبـاره بـه کمـک مـا آمدنـد. ایـن صحنـه یـک صحنـه ای بـود کـه هیچ وقـت 

فرامـوش نمی شـود.

عـراق صبـح بـه مـا حمله کـرده بود و بعدازظهرش ما شـروع کردیـم پاتک زدن. 

بسـیاری از فرماندهان لشـکرهای ما که به درجه رفیع شـهادت نایل شـدند و یا 

برخی که زنده هستند، در آن روز آر.پی.جی زن شده بودند؛ یعنی فرماندهی 

نمی کردنـد. هرکسـی یـک آر.پی .جی دسـتش بـود. بعضا هـم پابرهنه. چون 

امـام یـک پیامـی بـه سـپاه داده بـود و آن پیـام ایـن بـود که اگر سـپاه، دشـمن 

بعثی را بیرون کرد، این عزت را تا ابد در پیشـانی خودش خواهد داشـت و اگر 

نتوانسـت، این رخوت و خواری تا ابد در پیشـانی این پاسـدارها خواهد بود.

آقـای محسـن رضایـی همیـن پیامی را کـه ازطریق مرحوم حـاج احمدآقا برای 

سـپاه داده شـده بـود گذاشـته بـود پشـت بی سـیم بـرای تمـام فرماندهـان. 

فرماندهان هم سـر از پا نمی شـناختند؛ چون گفته بودند امام ناراحت اسـت. 

لـذا هرکسـی بـا هـر امکاناتـی که در اختیار داشـت، شـروع کردنـد علیه عراق 

ایسـتادند. مـا در منطقـه جنـوب بودیـم و ارتـش هـم در منطقه شـمال اسـتان 

خوزسـتان جانانه درمقابل عراقی ها ایسـتادند و فردای آن روز دشـمن را بیرون 

کردیـم، حتـی تعدادی اسـیر هـم از عراقی هـا گرفتیم.

بعد از اینکه ما در منطقه جنوب نیروهای عراق را بیرون کردیم، آقای محسـن 

رضایـی یـک پیامـی داد بـه مرحـوم حاج احمدآقا کـه ما عراق را بیـرون کردیم، 

اگـر امـام اجـازه می فرماینـد مـا مجـددا ورود کنیـم بـه سـرزمین عراق کـه امام 

فرمودنـد قطعنامـه را مـن پذیرفتم، تاکتیکی نیسـت و شـما هم حـق ندارید به 

سـرزمین عـراق ورود کنیـد. چـون عـراق از حمله خـود در پایان جنگ دو هدف 

داشـت؛ یکی گرفتن اسـیر بود، دوم اگر توانسـت بماند که حرف داشـته باشـد 

بـرای مذاکـره و در مقطـع پایـان جنگ از مـا امتیاز بگیرد.

همزمـان بـا اینکـه مـا عـراق را در منطقـه جنـوب بـه عقـب زدیم، آقای محسـن 

رضایـی گفتـه بـود یگان هـای مـا در غـرب و شـمال غـرب هـم حرکـت کننـد به 

سـمت جنـوب کـه بتوانیـم جلـوی عـراق را بگیریم. بخشـی از یگان های ما هم 

از منطقـه غـرب و شـمال غرب درحـال حرکـت به سـمت جنوب بیاینـد. در این 

فاصلـه مـا عـراق را عقـب زدیـم. خبر رسـید که عـراق در منطقه غـرب در منطقه 

سـرپل ذهاب، گیلانغرب و قصرشـیرین مجددا حمله کرده اسـت. به ما دستور 

دادند که برگردید. دوباره به سـختی توانسـتیم با بچه ها ارتباط بگیریم، چون 

اتوبوس هـا درحـال حرکت به سـمت جنـوب بودند.

به سـمت غـرب آمدیـم و در سـه راهی مـلاوی کـه رسـیدیم، دیدیـم جاده بسـته 

اسـت. دژبـان گذاشـته بودنـد و می گفتنـد ایـن جـاده ناامـن اسـت منافقیـن 

آمده اند، از این جاده نروید. ملاوی به سـمت شـهر اسـلام آباد بود. برگشـتیم از 

جـاده بروجـرد و ملایـر و همـدان رفتیم. وقتی به همدان رسـیدیم، از همدان تا 

خود کرمانشـاه جمعیت بود. یعنی مردم کرمانشـاه درحال تخلیه شـهربودند. 

صحنه عجیبی بود. خبر هم نداشـتیم که بعد از قصرشـیرین تا سـرپل ذهاب 

چـه اتفاقـی افتاده اسـت. نمی دانسـتیم منافقین آمده انـد. چون ارتباطی هم 

نبـود و فقـط یـک ماشـین تویوتـای کالسـکه ای داشـتیم. جاده هم قفل شـده 

بـود. از زمین هـای کشـاورزی و از هـر مسـیری که می توانسـتیم خودمـان را به 

نزدیکی کرمانشـاه رسـاندیم. اتوبوس های ما هم آمده بودند و نمی دانسـتند 

کجـا بروند.

منافقند،عراقینیستند

 یکـی از دوسـتان تخریب چـی را دیـدم کـه از بچه هـای قـرارگاه غـرب بـود. 

گفتـم چـه خبـر اسـت؟ عراقی هـا کجـا هسـتند؟ گفـت عراقی هـا نیسـتند. 

اینهـا منافقیـن هسـتند کـه تـا اسـلام آباد آمده انـد. گفتـم تـا حـالا رسـیده اند 

اسـلام آباد؟ گفـت بلـه الان در اسـلام آباد هسـتند. گردنـه حسـن آباد را هـم رد 

کرده اند. گفتم این بچه ها را کجا ببریم؟ گفت آقای شـمخانی در بیمارسـتان 

امام حسـین)ع( اسـت، برویـد ببینیـد ایشـان چـه می گویـد. )سـپاه آن زمـان 

یـک درمانگاهـی بـه نـام امام حسـین)ع( در کرمانشـاه در نزدیکـی بیسـتون 

داشـت.( بـه آقـای شـمخانی گفتیـم مـا ۴00 نفـر را آوردیـم کجـا برویم. گفت 

آقـای حسـین همدانـی )فرمانـده وقـت لشـکر 32 انصـار( در چهارزبـر درگیـر 

شـده اسـت. بچه هـا را ببریـد در کنتـرل عملیاتی آقای همدانی قـرار بگیرید.«

توجیـه نبودیـم گردنـه چهارزبـر کجاسـت؛ ولـی می دانسـتیم کـه بایـد از 

ماهیدشـت بـه سـمت اسـلام آباد برویـم. حـدود 300 متـر مانـده بـه چهارزبـر 

یـک پاسـگاه اسـت، اتوبوس هـا را تـا آنجـا آوردیم. ناگهـان دیـدم آر.پی.جی و 

گلوله می آید. بچه ها پیاده شـدند. در شـیار، آقای همدانی را پیدا کردیم و به 

آنها ملحق شدیم. تازه هم خاکریز زده بودند. جلوی منافقین را گرفته بودند. 

آنهـا یـک سـمت ارتفاعـات را داشـتند و ما یک سـمت دیگر ارتفاعـات را. جنگ 

خیلـی سـختی بـود. منافقیـن خیلـی جسـورانه تر از عراقی هـا می جنگیدند. 

هم روحیه بسـیار عالی داشـتند هم جسـارت بسـیار زیادی داشـتند. ترکیبی 

هـم می جنگیدنـد. زن و مـرد بـا هم درکنار هم عجیـب می جنگیدند. به تدریج 

آن طـرف تنگـه را گرفتیـم و ثبـات ایجاد شـد.

نفوذدراسلامآباد

آقـای حسـین الله کـرم مسـئول اطلاعات غرب کشـور بود. آقـای رضایی گفت 

بروید از داخل شـهر اسـلام آباد برای ما اطلاعات بیاورید. بنده و آقای الله کرم 

سـوار یـک موتـور شـدیم و تـا نزدیکی شـهر رفتیم. موتـور را در باغ هـای اطراف 

شـهر مخفـی کردیـم و پیـاده رفتیـم داخل شـهر اسـلام آباد. آقـای الله کرم یک 

لبـاس کـردی تنـش بـود، ولـی من لبـاس خاکی پوشـیده بـودم. صحنه هایی 

کـه در اسـلام آباد دیـدم قابل توصیـف نیسـت. منافقیـن بسـیاری از مـردم 

حزب اللهـی و بچه هـای جهـاد، سـپاه و ارتـش را اعـدام کـرده بودنـد. برخـی 

جنازه  هـا هنـوز آویـزان بـود. آقـای الله کـرم لهجـه کـردی بلـد بود. به کـردی با 

منافقین صحبت کرد. اگر آقای الله کرم را می شـناختند تکه بزرگه او گوشـش 

بـود. بـه آنهـا گفـت زنـم معلـم اسـت، گـم شـده و آمـدم دنبـال زنـم. تحـت این 

عنـوان یک سـری اطلاعـات از اینهـا گرفت و آنها هم با اسـلحه هلش می دادند 

کـه بـرو دنبـال کارت. بـه همیـن منـوال توانسـتیم در میـدان اول شـهر رفتـه، 

دوری بزنیـم و اطلاعاتـی کسـب کنیم و برگشـتیم.

اطلاعـات را بـه آقـای رضایـی رسـاندیم و قـرار شـد همـان شـب از سه سـمت 

بـه دشـمن حملـه کنیـم. یکـی از محـور چهارزبـر و حسـن آباد کـه از قسـمت 

ماهیدشـت بـود. یکـی هـم محـور اسـلام آباد و یکـی هـم شـهید صیـاد.

قـرار بـود شـهید صیـاد یـک گـردان را در تنگـه پاطـاق هلی بـرد کنـد، بـه ایـن 

منظور که بتواند مانع فرار منافقین شـود. البته آن شـب نشـد. یگان ها اعلام 

آمادگـی نکردنـد و فـردای آن روز عملیات مرصاد رسـما شـروع شـد.

بهترینآرایشبرایهدفگیریهوانیروز

در مرصـاد نیـروی هوایـی ارتـش جمهـوری اسـلامی بسـیار عالـی پشـتیبانی 

می کـرد. هوانیـروز نقـش بسـیار کلیـدی داشـت. شـهید صیـاد خـودش 

هلی کوپترهـا را هدایـت می کـرد. منافقیـن همـه روی جـاده بودنـد و آرایـش 

نظامی نداشتند. همه روی جاده ای بودند که از اسلام آباد به سمت کرمانشاه 

می آمد. یک هدف بسـیار خوبی را هم برای هلی کوپترها درسـت کرده بودند.

نیـروی هوایـی مـا در سـطح پاییـن شناسـایی و بمبـاران می کـرد و از این طرف 

هـم نیروهـای پیـاده بودنـد کـه روی زمیـن عملیـات می کردنـد. درنهایـت مـا 

توانسـتیم در عـرض نصـف روز منافقیـن را قلع و قمـع کنیـم.

طبـق آمـار حـدود 5600 نفـر منافـق در عملیـات بودنـد، از ایـن تعـداد بیـش 

از هـزار نفـر کشـته شـده و حـدود ۸00 نفـر اسـیر شـدند و مابقـی فـرار کردند. 

عملیـات مرصـاد را مـا بعدازظهـر شـروع کردیـم و تـا فـردا صبـح تمام شـد.


